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فرا رسيدن ميلاد مبارك عيسي مسيح (ع) 

و عيد سعيد فطر بر همگان مبارك باد!

شعر ميلاد

نمايان شد چو روي مهربانت 

شكوفا گل شده در بوستانت

خجسته عيد ميلادت مبارك 

مبارك باد بر اين عاشقانت!

علي دهقاني سانيچ

عيسي مسيح

اي پدر ما كه در آسماني،

باشد كه نام مقدس تو جلال يابد،

باشد كه ملكوت تو برقرار شود،

باشد كه اراده تو همانگونه كه در آسمان جاريست بر زمين نيز جاري شود،

روزي امروزمان را عطا فرما،

خطاهايمان را ببخش،

هم چنانچه ما نيز خطاهاي ديگران را كه در حق ما كرده اند مي بخشيم،

ما را به آزمايش سخت ميازما،

بلكه ما را از شرير در امان بدار.

اي پرنده بلند پرواز، 

اي شاهين سعادت،

بر شانه ما بنشين و قرعه خوشبختي را بر تقدير ما هميشگي نما،

(مصادف با ميلاد باگاوان بابا، 3/9/79)

اينجا همان بهشت موعود است!!

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!! زماني كه خداوندگار انسانها در ميان آدميان قدم بر مي دارد و به آنها نور و شادي و عشق هديه مي دهد!! 

نوري كه از او ساطع مي شود فراگير است!!

فراگيرنده ترين آنچه كه به زبان آيد!!

شادي اهدايي او بي پايان است، بي پايان!!

و عشقي كه از وجود او به قلبها مي نشيند عالي ترين و پرشورترين عشق است!!

عشق به خدا، عشق به تنها معبود هستي!!

اين همان بهشت است!! بهشت موعود!! زماني كه خداوندگار انسانها در ميان آدميان قدم بر مي دارد!!

زماني كه با هر حركتش صفا، يك رنگي، صلح، انسان دوستي به آنها هديه مي دهد!!

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!! با درختهاي سرسبز سر به فلك كشيده، با آسمان پيوسته آبي رنگ زيبا، 

با پرندگان پر آواز، با ابرهاي پيوسته بر آمده.

اين همان بهشت است!! بهشت موعود!!

با ساختمانهاي بلند سنگي، با رنگهاي دل فريب، با مجسمه هاي الهام بخش.

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!! با خاك پاكيزه، با رنگي نه مثال رنگ خاك سرزمينهاي ديگر، رنگي روشن و فريبا.

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!!

با سرودهاي دلكش كه پيوسته صبح و شام به گوش مي رسد، 

با نيايش پيوسته انسانها براي خدا.

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!!

با انسهاي خوب كه لبان پرخنده شان روح زيبايشان را زيباتر نشان مي دهد،

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!!

غني و فقير، بيمار و سالم، سياه و سفيد، زرد و سرخ، 

در كنار هم بدون تبعيض، در جوار خداوند با عشق به يكديگر و عشق به خدا زندگي مي كنند و از نيايش به پروردگارشان لذت مي برند.

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!!

با فضاي روح افزا و هواي دلكش و محيط جان بخش.

اينجا همان بهشت است!! بهشت موعود!!

كه تو قدرت ازلي در بين مايي!!

با ما زيست مي كني و به ما نيرو و ايمان و حركت مي بخشي!!

مرحمت تو به انسانهاي خاكي بسيار است!!

بسيارتر از آنچه كه بزبان آيد!!

تو عشق و لذت از آنرا به انسانها هديه داده اي!!

تو زيباتر، مهربان تر، عاشق تر از آني كه به تصور آيي!!

تو چه هستي؟ دنياي نور، دنياي عشق، دنياي لطف، دنياي كرامت، دنياي بخشش، دنياي ايثار، دنياي رحمت، دنياي عطوفت، دنياي مهر، دنياي سعادت. 

تو چه هستي؟ قدرت!! صلابت!! عظمت!! حكمت!! علم!! روحانيت!! پاكي!! شور!! عشق!! زيبايي!!

پس ستايش سزاوار توست.

پس نيايش سزاوار توست.

پس عشق انسانها تنها عشق براي توست.

ستايش ما تو را، بازگشت ما به خود!!

كه ذره اي از ذرات وجودي تو هستيم!!

ستايش ما تو را، شناخت اصل وجودي خود!!

كه ذره اي از ذرات وجودي تو هستيم!!

ستايش براي رسيدن به خودي خود!!

و در انتها رسيدن به تو و آميختگي با تو!!

و يكي شدن در توست!!

آنچه كه گفته مي شود تو منم، من تويي، همه توست،

در ستايش تو نهفته است!!

پروردگارا!! ما انسانها را درستايش پيوسته، ستايش بي امانت ياري ده.

خداوندا!! ما انسانها را در راه خدا پرستي، تقوا، نيكي، عشق، پاكدامني پرتوان گردان

تا بخود آييم، خود را بشناسيم، بتو متوجه گرديم، بتو ملحق گرديم،

در تو غرق شويم،

ما تو شويم و تو ما!!

سراينده، ميترا شهربانويي

عيسي مسيح

در حال دعا نزدم بنشين،

غمي در دل دارم چنان عظيم كه هر آئينه مرا خرد مي كند،

اينجا بمان و مراقب باش،

پدر، اي پدر آسماني من!

تو قادر به انجام هر كاري،

اين جام رنج را از من دور كن،

با اين حال، نه خواست من كه اراده تو جاري شود،

همه چيز را به تو واگذار مي كنم،

باشد كه اراده تو حاكم شود،

هيچ چيز از تو نمي خواهم،

چه تو عالم و دانا به هر كاري.

قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

 (3)- هماهنگ كنندگان حوزه اي

هماهنگ كنندگان حوزه اي، فعاليتهاي رؤساي ايالتي را سرپرستي مي كنند. آنها گزارشات خود را به رئيس سراسري هند و همانگ كنندگان سراسري هند در رابطه با برنامه هاي عمده و فعاليتهاي برنامه ريزي شده در حوزه خود را ارائه مي دهند. آنها اطمينان حاصل مي كنند كه مقررات سازمان، به ويژه در رابطه با عدم درخواست وجوه نقدي از مردم براي انجام برنامه ها، به دقت اجرا شود و به رئيس سراسري هند هرگونه كاستي را در اين رابطه گزارش دهند تا از وقوع چنين مواردي پيشگيري بعمل آيد.

آنها اساسا به رئيس سراسري هند كمك مي نمايند تا وظايف مربوطه را به خوبي انجام دهند.

ذكر گاياتري مانترا

گاياتري مانترا يعني رها كننده جهان (روح).

گاياتري مانترا مخفي ترين و سري ترين مانتراي ودايي است و مادر يا جان نيز ناميده مي شود. ذكر آن با خلوص نيت همه گناهان را نابود مي كند و گفته مي شود كه در زمين و آسمان و بهشت هيچ پاك كننده اي مانند و يا برتر از گاياتري مانترا وجود ندارد. ذكر سه بار در روز گاياتري مانترا بالاترين دانش نهايي يوگا وداها را به شخص ذكر كننده مي بخشد. گفته مي شود كه ذكر گاياتري تندرستي، زيبايي، قدرت و نيروي حياتي عطا مي كند و صورت ذكر كننده را با هاله مغناطيسي او مي پوشاند و درك صحيح، شعور پاك، رفتار صحيح و فكر پاك به او اعطا مي كند كه به شرح زير خوانده مي شود:

اوم بور بووا سواها
خدايي كه تمام دردها و مشكلات را نابود مي كند

تات ساويتور وارنيوم
خداوند كه باران سرور را مي باراند، خورشيد الهي و عطا كننده تمام خوشبختي ها و نورهاست

بارگو دواسيا ديماهي
دريافت خوشبختي و پذيرش دستورات خداوند به عنوان روح متعال كه در درون قلب جاي دارد، جايي كه مايا (وهم) نابود شده است 

ديوو يونا پراچودايات
ما بر خداوند مراقبه مي كنيم. خداوند به ما نيرو مي بخشد و شعور ما را تشويق و راهنمايي مي كند.

گزيده‏اي از گيتا واهيني

از گوناها، ساتواگونا پاك ترين و درخسنده ترين است و تاموگونا تاريك و كدر است و بنابراين نشانگر آنها رنگهاي متضاد سفيد و سياه است. باز دو نادي وجود دارد كه به نامهاي ايدا و پينگالا خوانده مي شوند كه اعصاب حساس هستند. ايدا در سمت چپ پينگالا و در سمت راست سوشومنا قرار دارد. طريقت ايدانادي طريقتي قمري است در حاليكه طريقت پينگالانادي طريقتي شمسي است. يوگي ها در طريقت شمسي سير مي كنند در حاليكه ديگران طريقت قمري را طي مي كنند. اين رمز ديگري  است كه توجه اي به آن نمي شود.

مرگ پايان هرآن چيزيست كه زاده مي شود. سام يوگا به وي يوگا منتج مي شود. آنچه ساخته مي شود به نابودي آن شئي منتج مي شود. اين قانون طبيعت است كه ميلاد به مرگ منتج شود و مرگ به ميلاد. مرحله اي كه نه آمدن در كار است و نه رفتن، مرحله ايست كه براهمان يا خالق را مي توان در آن روئيت نمود، چراكه او عالمگير است و جايي براي رفتن و آمدن ندارد.

جاي هيچگونه ترديدي نيست كه رسيدن به اين مرحله براي همگان ميسر است و همه مي توانند به پيروزي نائل آيند و نياز به تلاش خاص، اقبال نيك و يا طرح مخصوصي نيست. كافي است كه ذهن بر خداوند متمركز باشد و مراقبه بي وقفه بر او انجام گيرد. اين عمل ذهن را پاك نموده، وهمي كه آنرا پوشانده مي زدايد. اين خود موكشا يا رستگاري است چراكه موكشا چيزي جز موها كشايا نيست، يعني پاك شدن وهم. كسي كه به مرحله موها كشايا مي رسد به مرحله براهماتوا يا مرحله الهي رسيده است، هرآنچه خواهي نحوه مرگ او باد. چنين فردي را نياني يا عارف خوانند.

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

2- بينش خوب را گسترش دهيد

انسان بايد هدف مقدسي را كه حواس پنج گانه به او اعطا شده اند خوب درك نمايد و آنها را به عمل درست وادارد. به همين دليل است كه حضرت بودا بينش خوب را در انسان به عنوان اولين قدم در راه صحيح اذعان داشته است. اين بدان معني است كه به صرف آنكه شما قدرت ديد داريد، نبايد هرآنچه و هرآنكس را كه چشم شما بر او مي افتد نگاه كنيد. شما بايد ديد مقدس را توسعه دهيد، آنچه را خوب است ببينيد و به پليديها نگاه نكنيد. منظور از ديد خوب يعني آنچه پر بركت و الهي است، نه آنچه مخرب ارزشهاي اخلاقي است. ديدي كه از اعماق قلب بر مي خيزد مقدس است. ديد ظاهري چشم فيزيكي را نمي توان پاك و مقدس پنداشت. اين ديد منفي است. ديدي كه از دل بر مي خيزد مثبت است و هرگاه از جنبه منفي چشم فيزيكي ابراز شود، نتيجه اين آميزش مثبت و منفي، مقدس مي شود. شما بايد بينش مقدس از طريق چشم را توسعه دهيد. زماني كه افكار و اعمال شما گرايش به پليدي داشته باشد اين امر ميسر نخواهد بود.

امروزه انسان ترس از گناه، عشق به خدا و فضايل اخلاقي را حمايت نمي كند. براي همين است كه كشور ما به چنين وضع اسفناكي دچار شده است. در جهان امروزي ترس از گناه و عشق به خدا ديده نمي شود، بنابراين صلح و آرامش نيز از ميان رفته است. نياز مبرم امروز بدان است كه حواس پنجگانه را كه به بشريت اهدا شده اند، به استفاده صحيح و به طريق درست به كار گيريم. اگر بينش صحيح را توسعه دهيد، احساسات خوبي را پرورش خواهيد داد و اين به نوبه خود به انجام اعمال نيك راهبر خواهد شد. انجام عمل صالح هدف عمده از داشتن جسم انساني است. افكاري كه از قلب ناشي مي شود بايد توسط كلام ابراز گردند و به اعمالي از طريق اعضاي بدن منتج شوند. پاكي پندار و كلام و كردار را تريكارناسودي مي نامند- پاكي سه گانه دل، زبان و جسم.

(
اي علي

زاد تو در كعبه مي باشد اي علي



عشق تو در قلب عالم منجلي

ياري پيغمبرت در هر قدم




مي شود اسلام را بر هر ستم

در تسلط پايدار و كامل است


گر كه بازوي تو بر آن حاكم است

سينه پيغمبرت شد جاي تو 



همرهي را در حرا بود راي تو

همسري فاطمه شد هديه ات


چون فقط او بود تنها همسرت

هان، حسن زيبنده فرزند توست


صلح او در راه حق با پند توست

گر حسين در خون خود غلتيده است

در همه سويش علي را ديده است

زينب از راه سخن در حق رود



از پدر بس گفتگوها بشنود

ام كلثوم در فضيلت ظاهر است


كز علي پيوسته راهش طاهر است

كوچه هاي كوفه با پاهاي تو



كوله باري دارد از غمهاي تو

گر يتيمان چشم در راه تو اند



در تمام شب به همراه تو اند

گر زنان بيوه مي خواهند نان


نان تو در سفره هايشان هست، هان 

در تمام جنگها بر كافران




حمله ات ببريده از آنان عنان

اي علي تو اسوه ئي، تو اسوه ئي


قدر و قيمت را تو تنها برده اي

ابن ملجم تيغ را بر تو كشيد


تا كه نامش گشت در دنيا پليد

زهر تيغش ضخم كاري گشت تا



گردد از آن چشم دنيا غم گزا

اي علي تو با تشيع زاده اي



عشق مردم در تشيع داده اي

اي علي ايران به نامت زنده است


در ره تو قلب و ايمان داده است

اي علي تاريخ را اوراق توست



هر ورق با نام تو، با نام توست

اي علي الحق كه تو پيوسته اي


در همه صورت به او، هم رسته اي

عشق تو نامت علي بگزيده است



نام او عشق تو را روييده است

اي علي در راه تو باشيم ما



با تولاي تو در راهيم ما

اي علي در فيض خود ما را رسان



تا بدرگاه خدا ما را كشان

تا شويم از بندگان مخلصش


با تو باشيم در ره و در درگهش

(سراينده، ميترا شهربانوئي - 19 رمضان، مصادف با 25/9/79)




عيسي مسيح و صليب

مصلوب شدن مسيح نهايت شرافت انسانيت است،

نهايت عطوفت و قرباني شدن يك انسان والا است،

صليب، گذشتن از منيت و خودخواهي و رسيدن به اوج رئوفت انساني است و فدا شدن در راه وارستگي كامل است،

پروردگارا مرا ياري ده تا بتوانم از نهايت علم، خلاقيت، تفكر، ابتكار، قدرت هوش و استعدادم در خدمت به تو استفاده برم، 

آنگاه به شكوه يك انسان به تو ملحق شوم.

حقيرترين بندگان درگاهت، ميترا – 1/10/79

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

هرآنكس در ميان پيروان من همه اعمال خود را وقف من كند و هيچ فكر ديگري نداشته باشد،

هرآنكس كه بر من مراقبه كند و به من خدمت كند،

هرآنكس كه مرا ستايش كند و مرا به ياد آورد، 

بدانيد كه من همواره با او هستم و همه چيز را براي او فراهم مي كنم – در اين دنيا و دنياي ديگر،

من بار او را به دوش مي كشم- بار رفاه و سعادت او را در زندگي.           


    (گيتا واهيني)

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما

ساتيا (راستي) 

ساتيام وادا- حقيقت را بگو

دارمام چارا- با تقوا عمل كن

1- كلمه ساتيا را بايد به سه بخش تقسيم كنيم: سا، تا، يا.

سا يعني ساتيا (راستي،حقيقت)؛ تا يعني تاپاس (رياضت) و يا يعني ديسيپلين (انضباط يا كنترل حواس). براي به دست آوردن حقيقت داشتن انضباط، يك زندگي منظم و اختيار رياضت و سختي ضروري است.

2- او از حقيقت همه چيز را آفريد– حقيقت پاك و منزه. حتي شعر نيز از حقيقت برخاسته است. 

3- فقط حقيقت و خداوند را بخواهيد. 

4- سه چيز وجود دارد: حقيقت، كذب و واقعيت. 

حقيقت چيست؟ آنچه در اين جهان يافت مي شود واقعيت است. آنچه اساس است عالمگير است، يعني حقيقت. دانشمندان حتي مي گويند كه خورشيد از شرق طلوع كرده در غرب  غروب مي كند. حقيقت آن است كه خورشيد هرگز طلوع يا غروب نمي كند. حقيقت همين است. 

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

دعاي صلح: مرا مجراي صلح خود كن

مرا مجراي صلح خود كن، 

جايي كه تنفر است، بگذار عشق تو را بپراكنم،

جايي كه خلاف هست، بخشش تو را بپراكنم، اي خداي من،

و جايي كه شك و ترديد هست، ايمان واقعي به تو را بپراكنم!

اي صاحب چنان كن كه من هرگز چيزي نخواهم،

همواره به فكر تسلي دادن باشم، نه تسلي گرفتن،

هرگز نخواهم ديگران مرا درك كنند، بلكه من آنها را درك كنم،

هرگز نخواهم ديگران مرا دوست بدارند، من همه را با تمام وجودم دوست بدارم!

مرا مجراي صلح خود كن،

جايي كه نوميدي در زندگاني هست، بگذار تا اميد بپراكنم،

جايي كه ظلمت هست، نور بپراكنم،

جايي كه غم هست، شادي بپراكنم!

اي صاحب چنان كن كه،

من هرگز به فكر آن نباشم كه ديگران مرا درك كنند، بلكه من ديگران را درك كنم،

به فكر آن نباشم كه ديگران مرا دوست بدارند، بلكه من همگان را با تمام وجودم دوست بدارم!

مرا مجراي صلح خود كن،

در بخشيدن، بخشوده مي شويم،

در عطا كردن، دريافت مي كنيم، 

و در مردن، به زندگي جاودان زاده مي شويم!

اي صاحب چنان كن كه،

هرگز به فكر تسلي خود نباشم، بلكه به فكر تسلي بخشيدن به ديگران باشم،

به فكر آن نباشم كه ديگران مرا درك كنند، بلكه من ديگران را درك كنم، 

به فكر آن نباشم كه ديگران مرا دوست بدارند، بلكه من همگان را از صميم دل دوست بدارم!

حضرت فرانسيس آسيسي

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

اميال، خشم و آز را بزداييد

زندگي انسان بسيار مقدس و خيلي ارزشمند است. ذهن، عقل و حواس انسان تنها ابزار هستند، اما شما هيچ تلاشي براي درك اين موضوع نمي كنيد. شما تنها در شناخت ابزار مي كوشيد و نه اصل آتما كه اساس مبنايي است. زندگي شما موقعي تقدس مي يابد كه شما اصل الهي آتما را درك كنيد. بشر تلاشهاي معنوي زيادي براي تقديس زندگي خود اتخاذ مي كند، اما بدون پاكي دل همه اين راه ها بي فايده خواهد بود. اول قلب خود را پاك كنيد و هيچ جايي براي رشد احساسات پليد چون اميال، خشم و آز در آن نگذاريد. در راه معنوي، اين سه بدترين دشمنانند. 

راوانا كسي بود كه رياضتهاي بسياري كشيده بود و الطاف بي شماري از جانب خداوند دريافت كرده بود. او در علوم 64 گانه سرآمد بود. فرد بزرگي مانند راوانا فداي اميال خود شد و نهايتا زندگي خود را به باد تباهي داد. در اسطوره رامايانا شخصيت راوانا به عنوان سمبل حماقت و بي تدبيري آمده است. 

در اسطوره باگاواتا شخصيت هيرانياكاشاپ نماد خشم است. او دانشمندي بزرگ بود و بر پنج عنصر طبيعت محيط بود. دانشمندان امروزي قادرند به كره ماه سفر كنند ليكن هيرانياكاشاپ قادر بود به خورشيد سفر كند. او حتي سعي نمود زمين را از چرخش باز دارد. چنين دانشمند بزرگي به خاطر خشمش تباه شد و از ميان رفت. كسي كه خشم دارد هرگز موفق نيست. چنين فردي مايملك خود را از بين مي برد و حرمت خود را از دست مي دهد. او مرتكب گناه مي شود و همه او را طرد مي كنند (شعر)

در اسطوره ماهابارات آمده است كه دوريودانا نيز سمبل آز بود. براي از بين بردن يك فرد خسيس نيازي نيست كه او را به طور جسماني از ميان ببريد، كافي است كه از او وجه پولي طلب كنيد و او بلافاصله خواهد مرد. (شعر) 

دوريودانا چنين فرد خسيسي بود. او چه كار مهمي انجام داده بود؟ بنابراين براي يك سالك معنوي هوس، خشم و آز بدترين دشمنان اويند. همه امتيازاتي كه در طول سالهاي دراز تلاش معنوي حاصل شده است، در يك لحظه خشم، به تباهي كشيده مي شود.

سرود حضور

در بيستم اكتبر سال 1940 ميلادي، در 14 سالگي ساتيا ناراينا راجوي جوان خويشاوندان و همسايگان خود را با اظهار تاريخي خود به حيرت وا داشت: “من ديگر ساتياي شما نيستم؛ من سايي بابا هستم.” سپس ساتيا به باغ همسايه رفت و به روي سنگي در ميان درختان نشست. اشخاص مختلف از همه جهات به باغ آمدند و گل و ميوه آوردند. صداي صدها نفر فضاي باغ را پر كرد كه همه با هم سرود ماناسا باجاره را كه ساتياي جوان به آنها آموخته بود مي خواندند. 

سه روز به همين منوال در باغ گذشت. عكاسي با دوربين عكسبرداري به آنجا رسيد؛ از ساتيا خواست تا قطعه سنگي را كه جلوي او قرار داشت حركت دهد، اما ساتيا توجهي به خواهش او نكرد. او به هرحال دكمه دوربين را زد و خداي من! همانگونه كه از عكس وي در بالا پيداست، قطعه سنگ به تمثالي از شيردي سايي بابا بدل شده بود! اما فقط در عكس، نه براي حضاري كه آنجا بودند. 

ماناسا باجاره گورو چارانام

دوستار باوا ساگارا تارانام

گورو ماهاراج گورو جي جي

سايي ناتا سادگورو جي جي

اوم ناما شيوايا، اوم ... (3) شيوايا ناما اوم

آروناچالا شيوا، آرونا ... (3) آرونا شيوم

اوم كارام باوا، اوم ... (3) اوم ناما بابا

اي ذهن، بدون ستايش قدوم مبارك سادگورو سايي نات، عبور از اقيانوس زندگي و مرگ ميسر نيست. پيروز باد سايي نات. ذكر اوم ناما شيوايا را بسراييد، نام شيوا را ذكر كنيد كه در كوهستان آروناچالا (كوه مقدس در جنوب هند) ساكن است. نام بابا را بسراييد كه شكل او شكل اوم است. 

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او
وقتي مرد ثروتمندي خدمتكاري را به مبلغ 30 روپيه در ماه استخدام مي كند، كار و توجه او را با پول مي خرد و خدمتكار نيز با چشمداشت به آن مبلغ كار مي كند. پس بين آنها موضوع سوا مطرح نيست بلكه صرفا يك قرارداد مادي. اما وقتي كه اجباري در كار نيست و از جانب ديگر انتظار پاداشي نيز نيست مي توان آن كار را سواي واقعي دانست. احساس كنيد كه شيوا در همگان است و در شكل همه در سه جهان حضور دارد و بدون فكر پاداش هر خدمتي را به او تقديم كنيد. اين سواي واقعي است. فايده داشتن اتومبيل چيست اگر به هنر رانندگي آشنا نباشيد؟ فايده داشتن راديو چيست اگر با طرز كار آن ناآشنا باشيد؟ فايده داشتن جسم چيست، اگر سعي نكنيد طريقه استفاده درست از آنرا پيدا كنيد؟ از فرزانگان و قديسيني كه پي به حقيقت برده اند در باره راهي كه از طريق آن به هدف نائل مي شويد مطلع شويد. آن هدف خداست. خدا حقيقت است. خدا فضل و سرور است. اينست تجربه كساني كه او را لمس نموده اند.

شكوفه هاي سايي

دنيا را با دستان خالي ترك مي گوييم

       به هنگام بازديد كره خاكي در زمان تولد 

       بدون خرقه به دنيا مي آييم

       و دنيا را با دستان خالي ترك مي گوييم

       حتي پادشاهان سرزمينهاي بسيار. 

چيزي به هنگام مرگ نيست كه با خود ببريم

از تمامي دارايي دنيوي كه كسب نموده ايم

كمكي جز پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك نيست

براي ما در اين دنيا و دنياي بعد از اين.
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